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تمام عمر ز داغت گریستم زهرا
خدا گواست که با گریه زیستم زهرا

ز پا فکنده مرا بار معصیت امروز
چگونه پیش تو فردا بایستم زهرا...

)سید هاشم وفایی(

هدیه ای نوروزی از جنس کتاب الکترونیک
ناصر فکوهی  |  سنت هدیه دادن و گرفتن در نوروز یکی از زیباترین و پربارترین سنت هایی است که 
ما در فرهنگ خود داریم و بر اساس آنها می توانیم مدرنیته هایی پایدار بسازیم. این سنت به روشنی در 
یک نظام اسطوره ای گسترده قرار می گیرد که در معنای نوسازی و نو شدن جهان در نوروز قرار می گیرد 
و  اساس این جشن و آیین های کشاورزی آن را تشکیل می داده است. در دوران گذشته، زمانی که شاید 
به پدران و پدربزرگ های ما تعلق داشت، هدیه های نوروزی می توانستند هر چیزی باشند و نفس هدیه 
دادن و گرفتن، بسیار اهمیتش بیشتر از چیزی بود که هدیه داده می شد؛ به عبارت دیگر رابطه دوستی 
و عشقی که در این مبادله وجود داشت، مهم بود که معنای عیدی دادن و گرفتن را می ساخت. از این رو 
باید توجه داشت که رسم هدیه دادن پول که بعدها با »عیدی دادن« حتی به صورت رسمی و اداری، از 
لحاظ زبانی یک معنا پیدا کرد، اگر از حلقه های اشرافی بالای جامعه بگذریم، تنها زمانی رایج شد که 

در حدود 100 سال پیش نظام های پولی در جامعه ما شروع به گسترش کردند.
پولی شــدن، در دوران کودکی ما در دهه های 1330 و 1340 بیشــتر و بیشــتر شــد و به همراه 

درآمدهای نفتی که از راه می رســیدند و پول های ســهل و ســاده ای که به دست می آمدند، این 
رسم و این شیوه های رابطه پولی که با سنت ها و رسومی نامناسب در فرهنگ ما همچون چشم و 
هم چشمی، حسادت و خودنمایی ترکیب می شدند، دائماً افزایش یافتند به صورتی که حتی پس 

از انقلاب به رسمی متداول و به ظاهر غیرقابل تغییر تبدیل شدند.
در حالی که معنای اجتماعی »پول دادن« با معنای »هدیه دادن« کاملًا متفاوت است. امروز هنوز 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای کریسمس، وضعیت خانوادگی و سرمایه های خانواده ها هر 
چه باشد، هدیه های سال نو و کریسمس به صورتی که ما شاهدش هستیم به پول آلوده نشده اند. 
هر چند در این کشورها نیز، »لوکس بودن« هدیه، خبر از نوعی تمایل به خودنمایی، مصرف گرایی و 
اسنوبیسم های اشرافی گرا می دهد اما در بیشتر خانواده های متوسط حتی در سطح بالای سرمایه 

اقتصادی، ارزش معنوی هدیه است که بالاترین نماد را در خود حمل می کنند.
از این رو، به گمان من، برای آنکه بتوانیم بار دیگر تلاش کنیم به جامعه ای انسانی تر، مهربان تر 

و دگردوســتانه تر برسیم، باید بتوانیم رسم هدیه نوروزی غیرپولی را رفته رفته جایگزین رفتارهایی 
کنیم که در طول بیش از نیم قرن به فرهنگ ما ضربه زده اند، یعنی پولی شــدن مطلق این هدایا. 
در این میان شــاید به نظر برسد که این خواســته در تضاد با برخی از دستاوردهای اجتماعی قرار 
بگیرد مثلًا با نظام های مطالبات کارگری، اداری و حقوقی که از آنها برای کارگران و کارمندان به 
دست آمده است اما باید در نظر داشت که چنین نیست و می توان و باید به موضوع افزایش حقوق 
سالانه برای پوشش زیان ناشی از تورم و پاداش های سالانه که در همه جای دنیا مرسوم هستند 
و گویای ســهیم کردن کارکنان در زندگی بنگاه تجاری یا صنعتی هستند، ادامه داد. منظور ما در 
این یادداشت بیشتر رسم هدیه دادن بین کسانی است که روابط نزدیک و دوستانه یا خانوادگی با 
یکدیگر قرار دارند. در میان دوستان در سال های اخیر، رسم بسیار خوبی به وجود آمده که هدیه 
دادن کتاب است و این رســمی است که باید تا جایی که می توان آن را تشویق و ترغیب کرد اما در 
عین حال شاید بتوان به این رسم، دست کم به شکلی محدود اندیشید و یا روندی تازه را نیز افزود.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آقای نویسنده همان اول گفته بود!
»بنی آدم« اثر محمود دولت آبادی روانه بازار شد

مجموعه داســتان »بنی آدم«، جدید ترین اثر محمود دولت آبادی با شــمارگان 10 هزار نسخه از 
سوی نشر چشمه منتشر شد. شمارگان 10 هزار جلد از این کتاب نشان دهنده این است که بدون 
گاه هستند  شک مسئولان نشر چشمه از استقبال بی نظیر اهل مطالعه از کتاب های دولت آبادی آ
و به همین دلیل در بازاری که کتاب ها با شــمارگان 300 جلد منتشر می شود، اقدام به انتشار 10 
هزار جلد از این کتاب کرده اند.  در پشــت جلد این کتاب آمده است: »گفتم،   همان اوّل کار گفتم 
که نوشتن داستان کوتاه کار من نیست. این هنر بزرگ را کافکا داشت، ولفگانگ بورشرت داشت 
و می توانســت بدارد که در   همان »بیرون، جلو در« جان ســپرد و داغش لابد فقط به دل من یکی 
نیســت، و پیش تر از او چخوف داشت که بالاخره خون قِی می کرد در آن اتاق سرد، و چند فقره ای 
هم رومن گاری، آن جا که پرندگان پرواز می کنند می روند در پرو می میرند. حالا شما به من بگویید 
کلاه و کشکول و پالتو و عصای آقای جنابان را چه کسانی از کف میدان کج و قناس جمع خواهد 

کرد؟ و آن اشیای ریز زینتی را چه کسانی پیدا خواهند کرد؟« 
این کتاب شــامل شش داستان کوتاه اســت که به ترتیب »مولی و شازده«، »اسم نیست«، »یک 
شــبِ دیگر«، »امیلیانو حسن«، »چوب خشــکِ بلوط« و »اتفاقی نمی افتد« نام دارند. اغلب این 
داستان ها در دو یا سه سالِ اخیر نوشته شده اند و مخاطبان در آ نها فضاهای جدیدی از دولت آبادی 
درک خواهند کرد. درون مایه  اکثر داستان ها شهری ست و بعضی شان نیز حتا در جغرافیایی خارج 

از ایران اتفاق می افتند.
در بخشی از این کتاب و در داستان »اتفاقی نمی افتد« آمده است: »راستی چه قدر به این آب نگاه 
کردم و تو به من نگاه نکردی از پشت شیشه یکی از آن پنجره ها. روبه رویشان می ایستادم به قصد. 
امــا... به جای تو آب روان، آب را دیدم. آب هم واقعا معجزه ای اســت. و این کس فکر کرد خلاف 

تصمیمی که در خیابان گرفته بود، دیگر نمی تواند نامه 
را پاره کند و تکه تیغ را هــم نمی تواند بیندازد دور و فکر 
کرد این آب هم عجب معجزه  است خانم گشنر؛ واقعا!« 
محمود دولت آبادی بعد از انتشــارِ رمانِ »ســلوک« در 
اوایــلِ دهه هشــتاد تا به امــروز کمتر توانســته بود کارِ 
داســتانی منتشــر کند و بیشــتر آثــارش در حوزه های 
خاطره نگاری، نقدهای ادبی و گزیده های متونِ کهن 
بودند. همچنین او در آغازِ سالِ 13۹4 به گزینی از متون 
کلاســیکِ ادبیات فارسی با نامِ »تا ســرِ زلف عروسان 
سخن« منتشر کرده بود. رمانِ مشهورِ او »زوال کلنل« 
در کش و قوســی طولانی هنوز نتوانسته مجوزِ انتشار 
به زبانِ فارســی پیدا کنــد. بنابراین انتشــار این کتاب 
می تواند خبــر خوبی برای علاقه منــدان حوزه ادبیات 

داستانی باشد.
گفتنــی اســت محمــود دولت آبــادی بزرگ تریــن 
داســتان نویس حــال حاضر ایــران، متولــد 10 مرداد 

131۹، خالق شــاهکار »کلیدر« و صاحب آثار داستانی بسیاری اســت که از آن جمله می توان به 
این نام ها اشــاره کرد: جای خالی ســلوچ، بلوچ، اوسنه بابا ســبحان، روزگار سپری شده ی مردم 
سالخورده، طریق بسمل شدن و... یکی از دلایلی که به محمود دولت آبادی در میان نویسندگان 
ایرانی جایگاهی ویژه و ممتاز می دهد، نثر قدرتمند و تاثیرگذار این نویسنده خراسانی است؛ نثری 
که یادآور شکوه و قدرت نثر کهن ایرانی اســت و در عین حال با بهره گیری از عناصر زندة زبان، با 

نسل امروز به خوبی ارتباط برقرار می کند. 

ضلع اصلی یک مثلث به یادماندنی
علی تجویدی آهنگساز و نوازنده چیره دست ویولن، 15 
آبان 12۹8 در تهران متولد شــد. او از اوان کودکی زیر 
نظر مســتقیم پدرش هادی خــان تجویدی بود؛ مردی 
که علاوه بر نقاشــی و مینیاتور با موســیقی هم آشنایی 
داشــت و تار می نواخت وکم کم علی را با این ســاز آشنا 
کرد. علی تجویدی از 16 سالگی ویولن را ابتدا نزد آقای 
سپهری آموخت و سپس مدت 2 سال نزد استاد حسین 
یاحقی به فراگرفتن ردیف های موسیقی ایرانی مشغول 

شد. پس از چندی به کلاس استاد ابوالحسن خان صبا رفت و مدت 8 سال نزد ایشان به آموختن 
ویولن و ســه تار همت گمارد و بنا به توصیه صبا برای تکمیل تکنیک نواختن ویولن و آشــنایی با 
موســیقی غرب، چند ســالی را نزد ملیک آبراهیمیان و بابگن تامبرازیان رفت. پس از آن برای 
تکمیل هنر موســیقی چندین ســال به مطالعه در زمینه هارمونی و ارکستراسیون نزد هوشنگ 
اســتوار پرداخت. از آنجا که موســیقی ایرانی با ادبیات فارسی و فلســفه و عرفان شرق بستگی 
کامل دارد و رشــته تحصیلی او هم ادبیات فارسی بود در کنار موسیقی ایرانی از مطالعه کتب در 
این زمینه غفلت نورزید و در کنار اســتاد ابوالحســن خان صبا، به تعلیم شاگردان می پرداخت. 
او بحق یکی از بزرگ ترین آهنگســازان معاصر این سرزمین است و ترانه های پرآوازه و دلنشین 
او که در آرشــیو برنامه های گلها ضبط و نگاهداری شــده از جمله میراث  گرانبهای هنر این مرز 
و بوم اســت. مثلث تجویدی، دلکش و معینی کرمانشــاهی در ســال های 1335–1340 را باید 
خالق به یادماندنی ترین قطعات در موســیقی معاصر ایران دانســت. علی تجویدی 24 اســفند 

1384 درگذشت.

سرنوشت درخت هایی که می کاریم
شهرداری تهران در حالی مســئول نگهداری از درختان کاشته شده در مراسم درختکاری است که 
رئیس کمیته محیط زیست شورای شــهر تهران، آمارهای اعلامی را معتبر نمی داند و معتقد است 
درختان کاشته شــده به عمری که ارزش اکولوژیک داشته باشــند نمی رسند. محمد حقانی اعداد و 
ارقام اعلامی را به ضرب المثل ملانصرالدین تشــبیه می کند که به او گفتند مرکز زمین کجاســت و 
گفت همینجاســت و اگر می گویید نه بروید و اندازه بگیرید. وی تاکید می کند: واقعیت آن است که 
حتی اگر آمار و ارقامی که در مورد تعداد درخت های کاشــته شده اعلام می شود را نصف هم در نظر 
بگیریم باید در تهران به جای این جنگلی که الان از ساخت و ساز و بتن و آسفالت مشاهده می کنیم 
جنگلی انبوه از درختان را ببینیم. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اشکال بزرگ ما در اجرا، عدم 
نظارت است می گوید: ما به عنوان دســتگاه ناظر بر امور اجرایی شهرداری، ساز و کاری که بتوانیم 
این گونه گفته ها و آمار و ارقام را نظارت کنیم نداریم و باید بگویم جای تاسف است که در طول مدتی 
که از عمر شورای شهر گذشته است در این راستا هنوز هیچ قدم مثبتی رو به جلو برداشته نشده است.
وی می گوید: مقام معظم رهبری تاکید می کنند که تهران یک مدل و یک الگو است و پیشانی همه 
شــوراهای شهر در کشور است اما متاسفانه باید بگویم از دید من که نزدیک به 40 سال در مجموعه 
شهرداری بوده ام و الان به عنوان عضو شورای شهر در کمیته تخصصی مربوطه کار می کنم، ما اقدام 

قابل توجهی نداشته ایم و به سختی می توانیم برخی مسائل را پایش و نظارت و بررسی دقیق کنیم.
وی با اشــاره به آمار اعلامی درباره درخت ها می گوید: اگر مجموع 5 میلیون درختی که ســال قبل 
اعلام شد را برای امســال هم در نظر بگیریم مجموعا باید 10 میلیون درخت در این دو سال کاشته 
شــده باشد که به گمان من شاید به ســختی 500 هزار درخت کاشته شده باشــد و از این 500 هزار 
درخت هم شاید 50 هزار درخت بتواند به سن و سالی که مورد نظر ما هست برسد. یعنی به دوران 20 

سالگی و بیشتر که بتواند از نظر اکولوژیکی بر فضای سبز تهران تاثیرگذار باشد.
حقانی موضوع مهم دیگر را از میان رفتن باغ های تهران می داند و می گوید: درختان 40، 50 و 60 
ساله و بیشتر در شهر تهران از بین می روند. درختان حیاط های شمیران، سوهانک و جاهای دیگر و 
حتی در جنوب تهران و مثلا در منطقه 18 که زمانی باغ های انگور آن زبانزد خاص و عام بود از بین 
می روند و بعد ما به جای این ها درخت می کاریم در حالی که کمتر می توانیم درختی را جایگزین درختان 
باغ ها کنیم زیرا درختان باغ ها با توجه به سنی که دارند، توده فضای سبزشان و ارزش اکولوژیکشان 
از اهمیت بالاتری برخوردار هســتند. با وجود این حتی اگر تمام آمار کاشت درختان و افزایش سرانه 
فضای سبز شــهر تهران درست باشد و از همه درختان کاشته شــده هم به درستی نگهداری شود، 

ذره ای از نگرانی های زیست محیطی شرایط موجود کشور کاسته نخواهد شد.
طرح بزرگ کمربند سبز تهران با فرض درستی آمارها و اینکه تمام درختان کاشته شده نگهداری شده 
باشند حدود 1000 هکتار بود. این عدد از سال 1384 به 13 هزار هکتار و در کل تاریخ کاشت درخت 
در کمربند سبز تهران به 35 هزار هکتار می رسد. این در حالی است که به طور متوسط تنها در »یک 

دقیقه« حدود ٢١ هزارمتر مربع از جنگل ها و مراتع کشورمان تخریب می شود.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

دسته گلی که مصری ها به آب دادند
نوشــته ماموران گمرک فــرودگاه مصــر روی گیتار 
باارزش برایان آدامز سبب ســاز گلایه و شکایت این 
خواننده سرشناس شــد. خواننده برنده جایزه گرمی 
که برای اجرای کنســرت به مصر رفتــه بود، پس از 
بازگشــت از این کشور متوجه شد که ماموران گمرک 
مصر با ماژیکی ســبز روی گیتار گرانقیمتش چیزی 
نوشته اند. این خواننده یک عکس از گیتار خود را در 
اینستاگرام منتشر کرد و در واکنش به این کار گمرک 

مصر نوشت: »گرافیتی گمرک فرودگاه روی گیتار مارتین دی-18 سال 1۹57 من.« آدامز در 
این باره گفت که از آغاز با وارد کردن تجهیزات به مصر با مشکل روبه رو بوده اند و در نهایت وقتی 
وســایل خود را تحویل می گیرند، متوجه می شــوند که تمام آن ها علامت گذاری شده اند. او در 
ادامه گفت که کسی به خاطر این کار از او عذرخواهی نکرده است. یکی از مسئولان گمرک مصر 
در این رابطه گفت تمام تجهیزات با شماره سریال نشانه گذاری می شوند، اما این کار را با برچسب 
انجام می دهند نه با ماژیک. او احتمال می دهد شاید این خطا از جانب کارمندان گمرک نباشد. 
البته انتشــار عکس گیتار برایان آدامز سبب شد بســیاری از مصری ها از رسانه های اجتماعی 
استفاده کرده و در این باره شــوخی کنند. در یکی از این شوخی ها آمده است : »آیا برایان آدامز 
نمی داند که ما ماسک توت آنخ آمون را با چسب وصله پینه کردیم؟ این خیلی عادی است اگر روی 
یک گیتار شصت ساله چیزی بنویسیم.« گفتنی است آدامز از شناخته شده ترین خواننده های 

راک جهان است و سال 1۹84 با آلبوم »بی باک« به شهرت جهانی رسید.

یک نقاشی بزرگ؛ یک فاجعه دردناک 
یــک گرافیتی بســیار بزرگ از آیلان کــردی کودک 
خردسالی که سال گذشته هنگام مهاجرت غیرقانونی 
از راه دریــا بــه اروپــا غرق شــد، از این پــس هر روز 
بحران هــای پیش روی مهاجران را به رخ ســاکنان 
فرانکفورت در آلمان خواهد کشید. این نقاشی بزرگ 
به مساحت 120 مترمربع در مسیر پررفت وآمد در شهر 
فرانکفورت ترسیم شده است و تصویر کودک سه ساله 
اهل سوریه را که سپتامبر سال گذشته همراه با مادر 

و برادرش در راه رسیدن به اروپا در دریا غرق شد نشان می دهد. این گرافیتی که در فاصله بسیار 
نزدیکی از مرکز شــهر قرار دارد، تا پاییز در این مکان باقی خواهد ماند. یوستوس بکر 38 ساله 
در همــکاری با هنرمند دیگری با نام هنری بابی بردرلاین ایــن گرافیتی بزرگ را خلق کرده اند. 
بکر گفت: »ما از غرق شدن کودکان بسیار غمگین و خشمگین هستیم. ما دوست داریم روی 
موضوعاتی کار کنیم که رودرروی جامعه قرار دارد.« یکی از نکات جالب درباره مکان این گرافیتی 
بزرگ این اســت که کارکنان بانک مرکزی اروپا در آن سوی رودخانه نیز می توانند نقاشی بزرگ 
پیکر بی جان آیلان کردی را ببینند. 80 اسپری رنگ و چیزی بیش از 50 لیتر رنگ صرف کشیدن 
این گرافیتی شده که به عقیده یوستوس بکر قرار است مسئله مهاجران را مقابل چشمان جامعه 
آلمــان قرار دهد. این هنرمند گفت: »امیدواریم مــردم در ترس های خودخواهانه خود از ورود 
آوارگان به آلمان بازنگری کنند.« بر اساس آمارهای رسمی بیش از 3700 نفر از مهاجران سال 

گذشته در دریای مدیترانه جان باخته اند.

بنی آدم
محمود دولت آبادی
نشر چشمه
شمارگان: ۱۰ هزار نسخه
قیمت: ۹ هزار تومان

 ۱۰۷ صفحه 

طرح:سعید صادقی این روزها باید بیشتر از همیشه مراقب باشیم! 


